
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي و پيوندهاي بينامتني ديوان فخري هرو
  حافظ شيرازي 

  *مهدي فيروزياندكتر 

  چكيده
هاي بسياري از عمر خـود را در   نويس و مترجم سدة دهم شبه قاره است كه سال فخري هروي، شاعر، تذكره
در اين جستار بـراي يـافتن چنـد و چـون اثرپـذيري فخـري از حـافظ، نخسـت         . سند و هند گذرانده است

ــا غــزل هــايي از او را كــه در وزن و قافيــه غــزل ــوان او   و رديــف ب هــايي از حــافظ همســان هســتند از دي
هـاي لفظـي و معنـوي ميـان شـعر دو شـاعر را        هاي هماهنگ هماننـدي  سپس در اين غزل. ايم دركشيده به

راسـتي غـزل حـافظ را     ها درصد سستي يا درستي اين گمان كه فخري به ايم تا دربارة هر يك از نمونه يافته
ايم كه در  هاي فخري از شعر حافظ را آورده در بخشي ديگر نيز تضمين. شود پيش چشم داشته است روشن

  . سراي شيرازي آشكار است چون و چراي او از غزل رپذيري بييآن بخش تأث
  

  .فخري هروي، استقبال، تضمين، همانندي حافظ، :ها كليدواژه
  

                                                      
  .استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران. *



352  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...پيوندهاي بينامتني ديوان فخري  مقاله
 

  سخن نخست
شـعر غزلسـرايان تـاريخ     از سدة هشتم به اين سو حافظ از اثرگذارترين شاعران بـر روي 

گمان بسيار در همـان   آوازة سخنوري اين غزلسراي شيرازي به. ادبيات پارسي بوده است
انـدام در مقدمـة    چنانكه محمد گل. روزگار زندگي وي به شبه قاره نيز رسيده بوده است

تان هاي جهانگيرش در ادني مدتي بـه اقصـاي تركسـتان و هندوس ـ    رواحل غزل«: نويسد ديوان او مي
  : نيز اشاراتي از اين دست داردخود و شاعر ) ، قد1حافظ ( »رسيده

  شكرّشـــكن شـــوند همـــه طوطيـــان هنـــد 
 

ــي   ــه م ــه بنگال ــه ب ــد پارســي ك ــن قن  رود زي
 

  ) 452، ص 2حافظ ( 
  نازنـد  رقصـند و مـي   به شعر حافظ شيراز مـي 

 

 چشـمان كشـميري و تركـان سـمرقندي     سيه
 

  ) 878، ص همان( 
سـفينة شـعري كهنـي اسـت     «انـدام   رستي اشارات حافظ و سخن گلهاي د يكي از نشانه

ق به همت سيف جـام   804تا  762هاي  كه ظاهراً ميان سالمجموعة لطايف و سفينة ظرايف موسوم به 
منـدرج  ... غـزل از حـافظ   126در اين مجموعه يك قصـيده و  ... هروي در هند تدوين و تأليف شده است

دانـي   رو بررسي اثرگذاري حافظ بر شعر شاعر سـخن  از اين. )16-15وفايي، ص  افشين( »است
چون فخري هروي كه يك سده پس از نوشته شدن اين سفينه زاده شده و در شبه قاره 

تـر   گوي سرگرم بوده اسـت، بـراي روشـن    به سخنوري و گردآوري تذكرة شاعران پارسي
به قـاره  شناسـي در ش ـ  خـواني و حـافظ   شدن چون و چند روند گسـترش يـافتن حـافظ   

  .نمايد پسنديده مي
هـروي مـتخلص بـه فخـري، شـاعر، اديـب،       ) يا اميـري (سلطان محمد بن محمد امير 

هـرات و سـاكن آن شـهر و    ) ق903نزديـك بـه   (نويس و مترجم سدة دهم و متولـد   تذكره
او ضمن مدح سام ميرزاي صفوي، والي خراسـان،  . تر هند بوده است سپس سند و سپس

االله سـاوجي، وزيـر خراسـان، مقـامي داشـته و بـه دسـتور او         بدر دستگاه خواجه حبي ـ
از تركي به فارسي ترجمـه كـرده و    نامه لطايفاميرعليشير نوايي را با نام  النفائس مجالس

بـه خواجـه    )شـاعر  239اي از شـعرهاي   مجموعـه ( الحبیبةتحف ـآن را مانند ديگر اثـر خـود   
، به بهانة سفر حج از هـرات  فخري در زمان حكومت شاه طهماسب. پيشكش كرده است

بيرون آمد اما به سند رفت و در آنجا اقامت گزيد و اشعاري در ستايش شاه حسن ارغون 
شاه حسن خود در سرودن شعر دستي داشت . ، فرمانرواي سند، سرود)962-928: حكومت(



353 
  قــاره شبـه

 ... يپيوندهاي بينامتني ديوان فخر مقاله
 

بـا   السلاطين ضةروو نكتة درخور يادكرد اثرپذيري او از حافظ است كه فخري هروي در 
فخـري  : نك(وردن غزلي از وي كه به تقليد از حافظ سروده شده به آن اشاره كرده است آ

همين اثرپذيري، خود گواه روايي يافتنِ شعر حافظ در شبه قـارة  . )104-103، ص 1هـروي  
  . آن روزگار است

كـه پـس از   (، به ميرزا عيسي ترخـان  )ق962: وفات(فخري پس از درگذشت شاه حسن 
اما سال بعد بـا ديـدن   . پيوست )به فرمانروايي بخش سفلاي سند رسيده بود درگذشت شاه حسن،

آشفتگي پديدآمده در پي جنگ ميرزا عيسي و فرمانروايي بكهر، پـس از نزديـك هفـده    
الاول  ربيـع  2كـه بـه تـازگي در    (سال سكونت در سند، روي به هند نهاد تا به دربار اكبر شاه 

پس از رسيدن به هند براي نزديك شدن به شاه، تذكرة . بپيوندد )ق بر تخت نشسته بود963
بيگم، بيوة شاه حسـن   شرح احوال و اشعار زنان سخنور كه نخست آن را به حاجيه ماه( جواهرالعجايب

اي  را با اندكي تغيير در ديباچه و افزودن قصـيده  )ارغون و زوجة عيسي ترخان تقديم كرده بود
از . مند شـد  برشاه، پيشكش كرد و از نواخت دربار بهرهآميز، به ماهم انگه، داية اك ستايش

او با نگاشـتن ايـن تـذكره    . ق، فخري ساكن اكبرآباد هند بوده است970آن پس تا سال 
هايشـان بـوده و نيـز تـذكرة      الدين كاشـي و اوحـدي بليـاني در تـذكره     كه از مĤخذ تقي

خـدمت   )ن سخنسـراي ايـران و هنـد   دربارة هشتاد تن از فرمانروايان يا شـاهزادگا ( السلاطين ضةرو
  . در حوزة شبه قاره كرده است ويژه بهاي به تاريخ ادبيات پارسي  ارزنده

شـاه اسـماعيل   : فخري بيرون از سند و خراسان هم ستودگاني داشته است؛ از جمله
، درمـيش خـان والـي هـرات     )975-923(، شاهزاد سـام ميـرزا   )930-906: حكومت(صفوي 

كتابي تاريخي آميخته بـه  ( هفت كشور: ديگر آثار او از اين قرار است.... و )931-927: حكومت(
 السلاطينضةروكه مانند در علم بديع؛ ( صنايع الحسن، و )افسانه كه به شاه اسماعيل اول تقديم شده

دربردارندة مطـالع  ( بوستان خيالافزودني است كه كتاب . )اند  به نام شاه حسن ارغون نوشته شده
انـد    اثر بكتاش قلي ابدال رومي را به خطا در شمار مصـنفّات فخـري آورده   )عراهاي ش غزل

  . )504ص   راشدي،(
تـك   روش كار ما در اين جستار چنين بوده كـه نخسـت وزن و قافيـه و رديـف تـك     

هاي حـافظ بـه دنبـال     ايم و براي هر يك، در غزل هاي فخري هروي را بررسي كرده غزل
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و در صورت مـردف بـودن،   (هايي كه وزن و قافيه  افتن همة نمونهپس از ي. ايم همتايي گشته
آنهـا را در بخـش اسـتقبال در دو دسـتة       غزل فخري با غزلي از حافظ يكسان است،) رديف
سپس براي استوارتر شدن ايـن گمـان كـه فخـري     . ايم هاي مردف و غيرمردف نشانده غزل

هاي لفظي و  همانندي  ه آن سروده است،غزل خود را در استقبال از شعر حافظ و با توجه ب
در . ايـم  هـا را در بخشـي جداگانـه نشـان داده     معنوي آشكار و درخور اعتنا ميان اين غـزل 

هايي را كه فخري در آنها مصـرعي از حـافظ را در شـعر خـود تضـمين       بخشي ديگر نمونه
مين را آشـكار  ، مأخـذ تض ـ ديـوان حـافظ  ايم و با ارجاع به  در كشيده كرده است از ديوان به

هسـتند، گـواهي اسـتوار بـراي نمايانـدن        هاي اين بخـش هرچنـد انـدك    نمونه. ايم ساخته
و  »اسـتقبال «هاي مـا در بخـش     روند و درستي يافته اثرپذيري فخري از حافظ به شمار مي

همه جز در بخش تضمين، ما با  با اين. كنند اي اثبات مي را در اين باره تا اندازه »همانندي«
ايم و در هر نمونه با در نظر گرفتن درصد همساني  عيت از اثرپذيري فخري سخن نگفتهقط

  . ايم سستي يا استواري گمانِ اثرپذيري فخري از حافظ را آشكار ساخته  ميان دو سروده،
  

   استقبال. 1
و در (هاي نمود يافتن اثرپذيري از شاعري ديگر در برگزيدن وزن و قافيـه   يكي از جايگاه

ايـن روش از ديربـاز در شـعر    . همسان با شعرهاي آن شاعر است) رديف  :مردف بودن صورت
پارسي كاربرد داشته است و آن را به استقبال، پيشواز يـا اقتفـاي كسـي شـعر سـرودن      

از ديـد وزن و قافيـه و   ) غـزل  29(هاي فخـري هـروي    شمار چشمگيري از غزل. اند ناميده
تـوان   همـه نمـي   بـا ايـن  . ايي از حافظ يكسـان هسـتند  ه با غزل) هاي مردف در غزل(رديف 

چون و چراي او از حافظ دانست  آساني نشانة اثرپذيري بي همانندي در وزن و قافيه را به
آگاهي شاعر از پيشينة كـاربرد   توان گمان برد كه اين همانندي تصادفي و بي زيرا هم مي

پنداشت فخري بـه شـعر شـاعري    توان  كه مي آن وزن و قافيه پديد آمده باشد و هم اين
هـا هـم كـاربرد     برخـي اوزان و قـوافي و رديـف   . پيش يا پس از حافظ نظر داشته اسـت 

براي نمونه دربارة غزل دو كه در همـين بخـش   . اند بسياري در تاريخ شعر پارسي داشته
افيه و ق )بحر هزج مثمن سـالم  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلين  ـ(بينيم كه وزن  آمده است مي

حتـي پـيش از حـافظ،    . جملگـي پركـاربرد هسـتند   ) »را«حرف (و رديف ) »آ«: هجاي قافيه(
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  :سعدي غزلي با همان ساختار دارد
  ز حد بگذشت مشتاقي و صبر اندر غمت يـارا 

 

 به وصـل خـود دوايـي كـن دل ديوانـة مـا را      
 

  )269  سعدي، ص( 
ر نيز همان ساختار را در و از روزگار حافظ تا زمان زندگي فخري هروي شاعراني ديگ

  :اند كار گرفته غزل خود به
ــازه كــن روح مســيحا را  ــا اي ســاقي مــا ت   بي

 

ــاقوت حمــرا را  ــز آن ي ــورين ري ــداح بل  1در اق
 

  )112آذري اسفرايني، ص( 
  به خود ره نيست در كوي تو مشتاقان شيدا را

 

ت مـي      كشـد مـا را    خم زلفت بـه قلـّاب محبـ
 

  )2امير شاهي سبزواري، ص( 
  بيا بر چشـم عاشـق كـن تجلـي روي زيبـا را     

 

 كه جز وامق نداند كس كمال حسـن عـذرا را  
 

  )64شمس مغربي، ص( 
  به مسجودي كه بست از مهر اين نه طاق مينا را

 

 كه جز ابروي آن مه نيست محرابي دگر مـا را 
 

  )21كاتبي نيشابوري، ص(
  خواهم لقاي حـق تعـالي را    من از فردوس مي

 

 ر نبـود لقـا فـردوس اعـلا را    كه دوزخ باشـد ا 
 

  )3كمال غياث شيرازي، ص(
هرچند نام و آوازة حافظ و اثرگذاري او بر شاعران ديگر بسيار بيشتر از شاعراني چون 
آذري اسفرايني، امير شاهي سبزواري، شمس مغربـي، كـاتبي نيشـابوري، كمـال غيـاث      

خري هروي از حـافظ اثـر   توان گفت ف هايي از اين دست نمي است، در نمونه... شيرازي و
پذيرفته يا شاعر نامداري چون سعدي كه پيش از حافظ چنين ساختاري را به كار بـرده  

  . و يا حتي شاعران يادشدة ديگر
مانند غزل يك در ايـن بخـش   (كاربردتري دارند  در شعرهايي كه وزن و قافيه و رديف كم

بـا   17و  15هاي  يا غزل »آنة«با قافية  6ل كه بر وزن مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن سروده شده و غز
همه بر  با اين. يابد گمان اثرپذيري فخري از حافظ فزوني مي )»چو شمع«و  »غم مخور«رديف 

                                                      
توان گفت با توجه به اينكه در اين غزل مصرعي از سعدي را تضمين كرده، شعر را بـه   دربارة اين غزل آذري مي. 1

  :به پيشواز حافظ نسروده است
 بيا ساقي كـه مـا امـروز داد عـيش بسـتانيم

  

 را فـردا احـوال كسـي  دانـد  نميعالمدركه
 

  )113آذري اسفرايني، ص( 
  .اند ولي مصححان ديوان آذري متوجه اين تضمين نشده) 269سعدي، ص : نك(مصرع دوم از سعدي است 
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چه گفته آمد، ما براي داوري دربارة اثرپذيري فخري هروي از حافظ شيرازي بـه   پاية آن
هـاي ديگـر كـه در بخـش      ايم و به همسـاني  همساني وزن و قافيه و رديف بسنده نكرده
روي در اين بخش جز در جايي  از همين. ايم همانندي و تضمين هم هست نگاهي داشته

كه همانندي لفظـي يـا معنـايي درخـور درنگـي ميـان دو شـعر يافـت نشـده سـخن از           
اي جـز در   هرچند فراموش نبايد كرد كه نبود هماننـدي . ايم تاثيرپذيري به ميان نياورده

بسـياري از  . دارد مكان اثرپذيري فخري از حافظ را يكسره از ميـان برنمـي  وزن و قافيه، ا
هاي استقبال در تاريخ ادب پارسي به همين گونه هستند كه جـز در وزن و قافيـه    نمونه

طوق و نطاق «نمونه را شهريار در غزل . شود اي ميان دو سروده ديده نمي همانندي ويژه
  :گويد چنين مي »كهكشان

  و مهر و مه پـردة سـينماي تـو   اي شب و روز 
 

ــور آســمان جــام جهــان  ــو طــاس بل  نمــاي ت
 

  )834شهريار، ص (
  :به استقبال غزلي از حافظ سروده شده است ديوان شهريارغزل يادشده به تصريح 

  سـاي تـو   دهـد طـرةّ مشـك    تاب بنفشـه مـي  
 

ــي  ــه م ــردة غنچ ــو  پ ــاي ت ــدة دلگش  درد خن
 

  ) 822، ص 2حافظ(
هـاي غـزل حـافظ     زل شهريار همانندي اندكي هم بـا بيـت  هاي غ يك از بيت اما هيچ

در بيـت   »از بـراي «(ندارد و حتي از ميان ده بيت غزل شهريار تنها در يك بيت واژة قافيـه  
  . با قوافي غزل ده بيتي حافظ همسان است) نهم غزل شهريار

  
  هاي مردف غزل: 1-الف

اگـر رديـف    ويـژه  بـه (ف هسـتند  هايي كـه داراي ردي ـ  گمان اثرپذيري فخري از حافظ در غزل
اما به همانسان كه پيشتر گفته . رديف بيشتر است هاي بي در سنجش با غزل) كاربرد باشد كم

ايـم و بـا يـاري گـرفتن از      شد ما به همانندي در وزن و قافيه و رديـف هـم بسـنده نكـرده    
. ايم افزودهبر استواري سخن خود ) همانندي و تضمين(هاي بخش دوم و سوم اين جستار  داده

ايـم، بـراي    هاي لفظي و معنوي را در بخش ديگري از اين جستار بازنموده هرچند همانندي
هاي مطلع هر جا همانندي لفظي و معنوي ميان مطلع غـزل فخـري و    پرهيز از تكرار بيت

ايـم و در بخـش    مطلع غـزل حـافظ وجـود داشـته در همـين بخـش بـه آن اشـاره كـرده         
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  . ايم هاي ديگر، جز مطلع دو غزل، پرداخته ميان بيت هاي به شباهت »همانندي«
هايي از حافظ در وزن و رديف و قافيه يكسان هستند  هفده غزل مردف فخري با غزل

با وجود اينكه قافيه ميان دو غزل فخري و حـافظ يكسـان   ) نمونة هجدهم(و در يك نمونه 
ري فخـري از حـافظ، بـر پايـة     گمـان اثرپـذي  ) و دو شعر تنها در وزن و رديف همسانند(نيست 

  . نيرومند است  چه در جاي خود گفته خواهد شد، آن
  
  دردا كه درد هجـران از حـد گذشـت يـارا      .1

 

ــا را   ــذور دار م ــاليم مع ــر بن ــن درد اگ  زي
 

  )2ص، 2 فخري هروي( 
  رود ز دســتم صــاحبدلان خــدا را  دل مــي  

 

 دردا كــه راز پنهــان خواهــد شــد آشــكارا
 

  ) 26ص، 2 حافظ( 
  :رچند سعدي هم غزلي بر همين وزن و قافيه و رديف دارد كه مطلع آن چنين استه
  مشــتاقي و صــبوري از حــد گذشــت يــارا  

 

 گر تـو شـكيب داري طاقـت نمانـد مـا را     
 

  )178ص  سعدي،( 
و در بخـش  (هايي كه ميان غـزل فخـري و حـافظ هسـت      با در نظر گرفتن همانندي 

  . فخري از حافظ روشن است اثرپذيري) پردازيم همانندي به آن مي
  سر و پا را  نباشد ره به خود سوي درت هر بي  .2

 

 برد ما را  خود مي  خيال نرگس مست تو بي
 

  )2ص، 2 فخري هروي( 
  اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را 

 

 به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را
 

  )22ص، 2 حافظ( 
با اينكه گمـان اثرپـذيري     شود، و غزل ديده نمياز آنجا كه همانندي چنداني ميان د

توان پنداشـت كـه فخـري نـه از حـافظ كـه از        راه نيست، مي فخري از حافظ يكسره بي
  .يا حتي شاعري ديگر وزن و قافيه و رديف را برگرفته است) 269ص  سعدي،(سعدي 

ــا   .3 ــام م ــه ج ــادة عشــرت ب ــز ب ــاقي بري   س
 

 جامي بده كه دور فلـك شـد بـه كـام مـا     
 

  )5، ص2فخري هروي (
ــا     ــام م ــروز ج ــاده براف ــور ب ــه ن ــاقي ب   س

 

 مطرب بگو كه كار جهان شد بـه كـام مـا   
 

  )38، ص2حافظ ( 
افزون بر همسـاني وزن و قافيـه و رديـف، مطلـع فخـري بـا مطلـع حـافظ اشـتراك          

در مصرع نخسـت هـر دو غـزل     »جام ما... باده... ساقي«. مضموني و لفظي آشكاري دارد
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در شـعر حـافظ را بـه     »كار جهان شد به كام ما«در مصرع دوم، فخري  مشترك است و
گمان به همـين شـعر حـافظ نظـر داشـته       دگرگون كرده و بي »دور فلك شد به كام ما«

  . در بخش همانندي به شباهت ميان دو بيت از اين دو غزل نيز اشاره خواهيم كرد. است
  تو را كه لالة رخسار و لعل ميگـون اسـت   .4

 

 ك از آنكه دلي در غم تـو پرخـون اسـت   چه با
 

  )13، ص2فخري هروي ( 
  ز گريه مردم چشمم نشسته در خون اسـت  

 

 ببين كه در طلبت حال مردمان چون اسـت 
 

  )126، ص2حافظ ( 
شـود، وزن و قافيـه و    اي ديده نمـي  ميان دو غزل همانندي لفظي و معنوي برجسته 

هـايي چنـد بـر     و ديگر شاعران هم غـزل  كاربرد نيست رديف اين دو غزل نيز چندان كم
روي  از همـين . )267خجندي، ص   كمال ؛64كاتبي نيشابوري، ص: از جمله(اند  همين وزن سروده
  . آساني بر اثرپذيري فخري از حافظ پاي فشرد توان به در اين غزل نمي

ــر اســت  .5 ــه و گــل در براب ــار و لال ــد به   آم
 

 وقــت نــواي بلبــل و هنگــام ســاغر اســت 
 

  )14، ص2خري هروي ف( 
  باغ مرا چه حاجـت سـرو و صـنوبر اسـت     

 

 پرور مـن از كـه كمتـر اسـت      شمشاد خانه
 

  )96، ص2حافظ ( 
بـراي نمونـه پـيش از حـافظ،     . در شعر پارسي پركاربرد است  قافيه و رديف اين بيت،

در ديـوان  . )114 ،49صسـعدي،  (سعدي دو غـزل بـر همـين وزن و قافيـه و رديـف دارد      
. س از سعدي و پيش از فخري هروي نيز نمونة كاربرد چنين ساختاري هسـت شاعران پ

هـر يـك،   ) 198ناصـر بخـارايي، ص  (و ناصر بخارايي ) 412ص ميرافضـلي، (از جمله مير كرماني 
در چنين مواردي، از آنجا كه همانندي لفظي آشـكاري  . اند غزلي با همين ساختار سروده

نيست كه فخري از حافظ اثر پذيرفته يا سعدي  شود، روشن ها ديده نمي هم ميان سروده
  .و يا شاعري جز از آن دو

ــت    .6 ــتانة توس ــاك آس ــرم از خ ــدي س   بلن
 

 ام از آســتان خانــة توســت    ســفيدرويي
 

  )15، ص2فخري هروي (
ــتانة توســت    ــن آس ــر چشــم م   رواق منظ

 

 كرم نماي و فرود آ كه خانه خانـة توسـت  
 

  )86، ص2حافظ ( 
: و رديف و هجاي قافيـه، واژة قافيـة دو مطلـع يكسـان اسـت     افزون بر همساني وزن 
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تركيـب ايـن   . در مصرع دوم هر دو بيت آمده است »خانه«در مصرع نخست و  »آستانه«
هـاي   ؛ و بـر پايـة هماننـدي   »آنة توسـت «: هجاي قافيه با رديف، تركيبي پركاربرد نيست

  . است توان پنداشت كه فخري به شعر حافظ نظر داشته يادشدة ديگر مي
  لعل تو دل خسته و جان در تب و تاب است بي .7

 

 مخمورم و اينها همـه انـدوه شـراب اسـت    
 

  )18، ص2فخري هروي ( 
  ما را ز خيال تو چـه پـرواي شـراب اسـت     

 

 خم گو سر خود گير كه خمخانه خـراب اسـت  
 

  )78، ص2حافظ ( 
هـايي   نمونـه  وزن و قافيه و رديف هر سه پركاربرد هستند و همنشيني اين سـه نيـز  

اي هـم   از آنجا كه همانندي برجسـته . )182خجندي، ص   كمال ؛637خواجو، ص  :از جمله(دارد 
   .شود اثرپذيري فخري از حافظ چندان آشكار نيست ميان دو شعر ديده نمي

  صبا به دل چه خبر شب ز زلف جانان گفت .8
 

 خودي پريشان گفت  كه تا به روز دل از بي
 

  )21ص، 2فخري هروي ( 
  ام سخني خوش كه پير كنعان گفـت   شنيده 

 

 كنـد كـه بتـوان گفـت      فراق يار نه آن مي
 

  )192، ص2حافظ ( 
از   شود، هاي ديگر دو غزل ديده نمي با اينكه همانندي آشكاري ميان دو مطلع و بيت

كاربرد است نگاه داشتنِ فخـري بـه    كم »گفت«آنجا كه تركيب اين وزن و قافيه با رديف 
  .نمايد حافظ چندان دور نميغزل 
  پـاره نيسـت    دردا كه صبر در غـم آن مـاه   .9

 

 جز صبر چاره نيست  اين درد از آن بتر كه به
 

  )22، ص2فخري هروي ( 
  ست راه عشق كه هيچش كناره نيست  راهي 

 

 آنجا جز آنكه جان بسـپارند چـاره نيسـت   
 

  )162، ص2حافظ ( 
كه به خودي خـود  ( »نيست«در تركيب با رديف بويژه  »آره«ساختن قافيه با دو هجاي 

واژة قافيه در مصـرع دوم دو بيـت   . چندان پركاربرد نيست )رود كاربرد به شمار نمي رديفي كم
راه  بر اين پايه سخن گفتن از توجه فخري به حـافظ در ايـن غـزل بـي    . نيز يكسان است

  . نيست
  صبحدم در پيش گل بلبل فغان زار داشـت  .10

 

 ر بستن گويي از گلزار داشـت گل هواي با
 

  )22، ص2فخري هروي ( 



360  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...پيوندهاي بينامتني ديوان فخري  مقاله
 

  رنگ در منقار داشـت   بلبلي برگ گلي خوش 
 

 هاي زار داشـت   وندرآن برگ و نوا خوش ناله
 

  )174، ص2حافظ ( 
 »هـاي زار  ناله«فخري هروي . است »بلبل«و  »گل«در مطلع غزل حافظ هم سخن از 

  . مانندي دو مطلع آشكار استه. دگرگون كرده است »فغان زار«بلبل را به 
  گناه چيست كه سوي منت نگاهي نيست .11

 

 كه دل به تو دادم مرا گناهي نيسـت  جز اين
 

  )23، ص2فخري هروي (
  جز آستان تـوام در جهـان پنـاهي نيسـت     

 

 گـاهي نيسـت    جز اين در حوالـه   سر مرا به
 

  )168، ص2حافظ (
و در (يادشده از حافظ را تضمين كـرده  از آنجا كه فخري در اين غزل دو مصرع از غزل 

گمان فخري غزل خود را بـه پيشـواز غـزل حـافظ سـروده       بي) ايم بخش تضمين به آن پرداخته
كه هـر   رنگي ميان دو مطلع ديد از جمله اين هاي كم توان همانندي افزون بر اين، مي. است

  .آمده است »اين+ جز «ز و ني »تو«هاي  اند و در هر دو واژه دو در خطاب با يار سروده شده
ــي دارد    .12 ــرو روان ــيفتة س ــه دل ش ــر ك   ه

 

 نــزد عشــاق تــوان گفــت كــه جــاني دارد
 

  )31، ص2فخري هروي ( 
  شاهد آن نيست كـه مـويي و ميـاني دارد    

 

 بنـــدة طلعـــت او بـــاش كـــه آنـــي دارد
 

  )258، ص2حافظ ( 
ايـن وزن و   هـاي تركيـب   حافظ است و نمونه »كه آني دارد«يادآور  »كه جاني دارد«

بلندآوازگي اين غزل حـافظ گمـان اثرپـذيري فخـري     . اندك است »دارد«قافيه با رديف 
  .بخشد هروي از او را فزوني مي

  خوبان چو قصد كشـتن اهـل وفـا كننـد     .13
 

ــد   ــتلا كنن ــن مب ــدا ز م ــه ابت ــواهم ك  خ
 

  )36، ص2فخري هروي (
  آنان كـه خـاك را بـه نظـر كيميـا كننـد       

 

 ي بـه مـا كننـد   آيا بود كـه گوشـة چشـم   
 

  )398، ص2حافظ ( 
هاي ديگر اين غزل  سان كه در بخش تضمين نشان داده شده فخري در بيت به همان

دو مصرع مطلع غزل يادشده از حافظ را تضمين كرده و روشن است كه اين غـزل را بـه   
  . پيشواز غزل حافظ سروده است

  كه كسـي را خبـر شـود     ناگاه پيش از اين .14
 

ــي ــاي  آن ب ــود  وف ــفر ش ــكن را س  عهدش
 

  )38، ص2فخري هروي ( 
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  در شـود   ترسم كه اشك بـر غـم مـا پـرده     
 

 مهـر بـه عـالم سـمر شــود      ويـن راز سـربه  
 

  )458، ص2حافظ ( 
  در شـود   ست كه از سر به  عشقت نه سرسري 

 

 ست كه جاي دگـر شـود    مهرت نه عارضي
 

  )1013ص ،همان( 
براي استوارداشت گمان اثرپذيري فخـري   اي جز همساني وزن و قافيه و رديف نشانه

  . شود از حافظ در شعر ديده نمي
  باز اي دل تازه گردد گلشن جان غم مخـور  .15

 

 ها به جاي خار هجران غم مخور بشكفد گل
 

  )48، ص2فخري هروي ( 
  يوسف گمگشته بازآيد به كنعان غم مخور 

 

 كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخـور 
 

  )516، ص2حافظ ( 
اي كه در يكي  و همانندي »غم مخور«كاربرد بودن رديف  بلندآوازگي غزل حافظ، كم

گمان  )در بخش همانندي 3نمونة شمارة (شود  هاي غزل فخري با غزل حافظ ديده مي از بيت
  . سازد ما را دربارة اثرپذيري فخري از حافظ نيرومند مي

  بـاك انـداز    ناوكي بر دل از آن غمـزة بـي   .16
 

 رخنده نمك بـر جگـر چـاك انـداز    به شك
 

  )51، ص2فخري هروي ( 
ــداز    ــاك ان ــة زر آب طربن ــز و در كاس   خي

 

 انـداز   كه شود كاسة سـر خـاك     پيشتر زان
 

  )532، ص2حافظ ( 
تـوان گفـت كـه     بسيار اندك است و مـي  »انداز«با رديف  »آك«تركيب هجاي قافية 

  . فخري اين تركيب را از غزل حافظ برگرفته است
  تو شب تا روز گريانم چو شمع  زآتش دل بي .17

 

 رود اشك از گريبان تا به دامانم چو شـمع   مي
 

  )57، ص2فخري هروي ( 
  در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 

 

 نشين كوي سربازان و رندانم چو شـمع   شب
 

  )594، ص2حافظ ( 
  :دروزگار حافظ نيز غزلي با اين مطلع دار هرچند ناصر بخارايي هم

  رانـم چـو شـمع     بس كه هر شب سرگذشت خويش مي 
 

ــه   ســر رخــت وجـــودم را بســـوزانم چــو شــمع   ســر ب
  

  )315ناصر بخارايي، ص( 
هاي ديگر خود به حافظ دارد،  نامدار بودن غزل حافظ و توجهي كه فخري در سروده
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  . ه باشدغزل حافظ ساخت  فخري شعر خود را بر پاية نمايد كه تر مي اين برداشت را درست
واپسين نمونه غزلي است كه در وزن و رديف با غزلي از حافظ يكسان است امـا   -18

  :آوريم ها مي روي آن را جدا و در پايان نمونه هجاي قافية ديگري دارد و از همين
  سـت   تا دل خسته در آن زلف دوتا افتـاده  

 

 ســت  زده در دام بــلا افتــاده  جــان محنــت
 

  )27، ص2فخري هروي ( 
  سـت   تا سر زلف تو در دست نسيم افتـاده  

 

 ســت  دل ســودازده از غصــه دونــيم افتــاده
 

  )92، ص2حافظ ( 
. هرچند قافيه در دو غزل يكسان نيست گمان متأثر بودن فخري از حافظ نيرومند اسـت 

آن ( كاربرد است و چنين نيست كه در ديوان هر شـاعري  كم »ست افتاده«زيرا از سويي رديف 
كـه گذشـته از    نكتة ديگر اين. بتوان به آساني نمونة كاربرد آن را يافت) چنين وزنيهم درست با 

در . وزن و رديف، اسلوب سخن و مضمون مطلع فخري نيز به مطلع غزل حافظ شباهت دارد
مضـمون دو شـعر هـم    . ي آغازين مصـرع نخسـت اسـت   »تا«هر دو بيت، مصرع دوم مكمل 

در ) كه بـا همـين لفـظ در دو شـعر آمـده     (معشوق  »لفز«دل و جان عاشق از عشق . نزديك است
و  »زده  محنـت «( »زده«در مصرع دوم هر دو بيت براي دل و جان صفتي مركـب بـا   . تاب است

  . هم تناسبي هست »دونيم«و  »دوتا«ميان . ساخته شده است) »سودازده«
  

  هاي غيرمردف غزل: 1-ب
شـود، بـراي    خري از حافظ كمتـر مـي  رديف گمان اثرپذيري ف هاي بي از آنجا كه در غزل

ايم و تنها  ها به آوردن نشاني شعرها بسنده كرده جاي آوردن مطلع تر شدن سخن به كوتاه
ايم كه پاي همانندي و قرينة ديگـري مبنـي بـر اثرپـذيري      هايي مطالع را آورده در نمونه

  .فخري از حافظ در ميان بوده است
ديـوان  و  ديـوان فخـري  هاي  يه در ميان غزلوزن و قاف هاي غيرمردف هم نشاني غزل

 ؛58، ص2فخـري هـروي   . (2 ـ ـ) 562، ص2حافظ  ؛55، ص2فخري هروي . (1: حافظ
فخري هـروي  . (4 ـ) 600، ص2حافظ  ؛59، ص2فخري هروي . (3 ـ) 1018حافظ، ص

 ـ ـ) 650، ص2حافظ  ؛60، ص2فخري هروي . (5 ـ) 604 ،602، ص2حافظ  ؛59، ص2
 ؛62، ص2فخـري هـروي   . (7 ـ ـ) 636، 634، ص2حـافظ   ؛61، ص2فخري هـروي  . (6

فخري هـروي  . (9 ـ) 776، ص2حافظ  ؛70، ص2فخري هروي . (8 ـ) 684، ص2حافظ 
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. 11 ـ ـ) 978، ص2حافظ  ؛78، ص2فخري هروي . (10 ـ) 942، ص2حافظ  ؛76، ص2
  ). 984، ص2حافظ  ؛79، ص2فخري هروي (

، 3هاي شـمارة   غزل(غزل يادشده  11ل از غز 6ايم كه در  در بخش همانندي نشان داده
وزن و قافية فخـري و حـافظ ديـده     هاي هم هايي ميان سروده همانندي) 11و  10، 8، 6، 4

مصـرعي از حـافظ   ) 10و  8هاي شمارة  غزل(غزل  6غزل از اين  2گفتني است در . شود مي
يـن دو غـزل   هم تضمين شده كه در بخش تضمين به آنها اشاره خواهيم كرد و دربـارة ا 

    .مندي نيست كه فخري از حافظ اثر پذيرفته است جاي هيچ گمان
هـايي جـز مطلـع غـزل فخـري بـا        از آنجا كه در بخش همانندي به هماننـدي بيـت  

و  5هـاي شـمارة    غـزل (دو غزل غيرمردفي ) مطلع(ايم بيت نخست  هاي حافظ پرداخته غزل
  :آوريم ر اينجا مياند د را نيز كه در مطلع به مطلع حافظ شبيه) 11

  گذشت عمر به هجران بيا دمـي بـه سـرم    
 

 سـپرم   ببين كه جان به فراقت چگونه مـي 
 

  )60، ص2فخري هروي ( 
  تو همچو صبحي و من شمع خلوت سحرم 

 

 تبسمي كن و جان بين كه چون همي سـپرم 
 

  )650، ص2حافظ ( 
ارند وگرنه چنـين  هاي دوم دو بيت با يكديگر اشتراك لفظي و معنوي آشكار د مصرع

از جملـه  . شود هاي پيش از حافظ نيز ديده مي كاربرد نيست و در غزل اي كم وزن و قافيه
  :غزل نامدار سعدي

  يك امشبي كـه در آغـوش شـاهد شـكرم     
 

 گرم چو عود بـر آتـش نهنـد غـم نخـورم     
 

   )58صسعدي، ( 
***  

  جان رفت ز تن بيرون دور از تو به تنهايي 
 

 قت است كـه بـازآيي  از غير تهي شد جا و
 

  )79، ص2فخري هروي ( 
  اي پادشـــه خوبـــان داد از غـــم تنهـــايي 

 

 تو به جان آمد وقت است كـه بـازآيي    دل بي
 

  )984، ص2حافظ ( 
از  »وقـت اسـت كـه بـازآيي    «، )تنهـايي (افزون بر همساني واژة قافية مصرع نخسـت  
  .مصرع دوم مطلع غزل حافظ گرفته شده است
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  تضمين. 2
در چنـين  . هاي مهم اثرپذيري شاعري از شاعر ديگر تضمين شعر اسـت  گاه لوهيكي از ج

هـاي خـود شـش     فخـري در غـزل  . آساني از اثرپذيري سخن گفت توان به هايي مي نمونه
جز اين شش مصرع، يك مصرع را نيز روشن است . مصرع از حافظ را تضمين كرده است

ضبط . ار برده تا مضموني ديگر بپردازدكه آگاهانه تغيير داده و صورت منفي فعل را به ك
هر شش مصرعي كه فخري از حافظ تضمين كرده درست همسان با ضبط خانلري است 

كـه  (كه در شش مصرع يادشده ميان تصحيح خانلري و تصحيح قزويني و غني  و نغز اين
ديـده   گونـه ناسـازي   هيچ) ايم در اين بخش، براي مستند شدن سخن، به آن تصحيح هم ارجاع داده

هـايي از آنهـا را تضـمين كـرده در      هايي كه فخري مصـرع  شود غزل روشن مي. شود نمي
  . هايي از حافظ هستند كه كمتر در آنها دست برده شده است شمار غزل

در دو بيت از غزلي كه به اقتفاي غزل حافظ سروده، دو مصرع مطلع غزل او  ـ  2و  1
  :را تضمين كرده است

  ن حضـرت توسـت  پناه من ز جهان آسـتا  
  در تــو قبلــة اربــاب حاجــت اســت و نيــاز

 

 »جز آستان توام در جهـان پناهي نيست«
 »گاهي نيسـت   جز اين در حواله  سر مرا به«

 

  )23، ص2فخري هروي (
  جز آستان تـوام در جهـان پنـاهي نيسـت     

 

 گـاهي نيسـت    جز اين در حوالـه   سر مرا به
 

  )53ص  ،1 حافظ ؛168، ص2حافظ ( 
در سه بيت از غزلي كه به اقتفاي غـزل حـافظ سـروده شـده، دو مصـرع       ـ  5و  4، 3

  :تضمين كرده است) »آيد«منفي كردن فعل (مطلع را عيناً و يك مصرع را با اندكي تغيير 
 »پيراهني كه نـــايد از او بــوي يوسـفم« 

  ست تا به گوشة هجران شديم خـاك   عمري
ــد  ــتانة توانـ ــمه و مسـ   چشـــمان پركرشـ

 

 ...صبا و نسيمش قبا كننـد  گو همچو گل 
 ... »آيا بود كه گوشة چشمي به ما كننـد «
 »آنان كه خاك را بـه نظـر كيميـا كننـد    «

 

  )36، ص2فخري هروي (
  آنان كـه خـاك را بـه نظـر كيميـا كننـد       

ــفم    ـــوي يوس ــد از او ب ــه آي ــي ك   پيراهن
 

 آيا بود كـه گوشـة چشـمي بـه مـا كننـد       
ـــا كننــد     ـــورش قب ــرادران غي ــم ب  ترس

 

  ) 133-132ص ،1 حافظ ؛398، ص2ظ حاف( 
  :مصرع نخست از مطلع غزل مورد اقتفا را تضمين كرده است -6
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  :گفت من بندة شاهي كه به حسنش خوانند 
 

 دهنـان   شاه شمشادقدان خسـرو شـيرين  «
 

  )71، ص2فخري هروي ( 
  دهنـان   شاه شمشـادقدان خسـرو شـيرين    

 

 شكنان  كه به مژگان شكند قلب همه صف
 

  )266، ص1 حافظ ؛776، ص2حافظ ( 
  :مصرع دوم از مقطع غزل مورد اقتفا را تضمين كرده است -7
  فخري امروز چنانم ز فـراقش كـه مپـرس    

 

 »آه اگـــر از پـــي امـــروز بـــود فردايـــي«
 

  )78، ص2فخري هروي ( 
  گر مسلماني از اين است كـه حـافظ دارد   

 

ــي   ــود فردايـ ــروز بـ ــي امـ ــر از پـ  آه اگـ
 

    )349ص  ،1 حافظ ؛978، ص2حافظ ( 
  همانندي. 3

اگر بخواهيم ديوان فخـري و حـافظ را از ديـد معنـايي يـا لفظـي بـا يكـديگر بسـنجيم          
شـود امـا    هاي كوچك و بزرگ ميان شعر اين دو يافت مـي  هاي فراواني از همانندي نمونه

راست آن است كه در غزل پارسي همانندي موضوع و مضموني بسيار است و اگر تنها به 
ها بينديشيم براي يادكرد  هاي مشترك باشيم يا تنها به اشتراك لفظي بيت ومدنبال مفه

ها ميان شعر دو غزلسرا نيازمند بازنويسي و نقلِ نزديك به نيمي از ديـوان   همة همانندي
هر يك از آن دو شاعر خواهيم بود كه سرانجام نيـز نتيجـة درخـور اعتنـايي بـه دسـت       

هايمان دربارة  بردن درصد اطمينان از درستي داوري ما در اين بخش براي بالا. دهد نمي
هـايي   وزن و قافيه به دنبـال نمونـه   تاثيرگذاري حافظ بر فخري، در محدودة شعرهاي هم

يعنـي اگـر   . ايم كه اشتراك لفظـي و معنـايي توأمـان در دو سـروده آشـكار اسـت       گشته
ته و همـراه شـدن دو   اشتراك تنها در لفظ يا تنها در معني بوده براي ما اهميتـي نداش ـ 

و اگر (ايم  سنجة خويش قرار داده) افزون بر اشتراك وزن و قافيه و رديف(عنصر لفظ و معني را 
اي عيناً از شعر حافظ در شـعر فخـري    جايي تكيه بر اشتراك لفظي باشد جايي است كه عبارت يا جمله

اي  چنين سـنجه  روشن است كه با برگزيدن اين روش سختگيرانه و پذيرفتن. )تكرار شـده 
تـوان   شـود و مـي   هاي شباهت تصادفي سخت كاسـته مـي   درصد خطا و راه يافتن نمونه

هاي اين بخش را براي داوري كردن دربارة اثرپذيري فخـري   آمده از داده نتيجة به دست
هـاي   تنها در دو نمونة هفت و هشت جز سنجة يادشده به آرايه. از حافظ معتبر شناخت

ها و آنچه بـه   دانيم كه انگيزة سرودن برخي بيت ايم زيرا مي وجه كردهادبي برجسته هم ت
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گـاه كـه دو   ويژه آن هاي ادبي است؛ به رد آرايهبخشد گاه كارب شماري از سخنان ادبيت مي
/ »پيمـان «و  »پـروا «/ »پروانـه «مانند (واژة هماهنگ در لفظ يا موسيقي و ناهماهنگ در معني 

  .شوند دستماية ساختن بيتي مي )در نمونة هفت و هشت »پيمانه«
كه در مطلع غزل فخري هروي آمده در بيتـي از همـان غـزل     »معذور دار ما را« -1

  : هم آمده است) كه فخري هروي آن را استقبال كرده(حافظ 
 دردا كه درد هجـران از حـد گذشـت يـارا 

 

ــا را   ــذور دار م ــاليم مع ــر بن ــن درد اگ  زي
 

  )2، ص2فخري هروي ( 
 آلـودد نپوشيد اين خرقة مـيحافظ به خو 

 

ــاك  ــيخ پ ــا را  اي ش ــذور دار م ــن مع  دام
 

  ) 26، ص2حافظ ( 
  :شباهت به بيتي از غزل يادشدة حافظ نيست  در همين غزل اين بيت هم بي

 سازي، ما را ز غـم گـدازيتا كي به عشوه 
 

ــي    ــش ب ــوازي دروي ــي ن ــد گه ــوا را  باي  ن
 

  )2، ص2فخري هروي ( 
 نة ســلامتاي صــاحب كرامــت، شــكرا 

 

ــي   ــش ب ــن دروي ــدي ك ــوا را  روزي تفق  ن
 

  )26، ص2حافظ ( 
شـود بـه    در هر دو بيت ديده مـي  »آب حرام«و  »نان حلال«كه هماهنگي جز اين -2

در بيت حـافظ نظـر داشـته و حتـي      »شيخ«به  »مشايخ«رسد فخري در يادكرد   نظر مي
با توجـه بـه    ـ يوان حافظ استكه از واژگان برجسته در د ـ را نيز »رند«توان گفت او  مي

  . كار برده است ها و انديشة حافظ به سروده
ــي  ــايخ نم ــف مش ــلال وق ــان ح ــوردن  خ

 

ــا  ــدي كــه واقــف اســت ز آب حــرام م  رن
 

  )5، ص2فخري هروي ( 
 اي نبـرد روز بازخواسـتترسم كـه صـرفه 

 

ــا   ــرام مـ ــيخ ز آب حـ ــلال شـ ــان حـ  نـ
 

  )38، ص2حافظ ( 
تكـرار شـده و دو    »غم مخور«پيش از رديف  »شخواناي مرغ خو«در هر دو بيت  -3

  . بيت از ديد موضوع و مضمون نيز همانندي آشكاري با يكديگر دارند
ــدارناخوشــي  ــد پاي ــراق گــل نمان  هــاي ف

 

 باز آيد نوبهار اي مرغ خوشخوان غم مخور
 

  )48، ص2فخري هروي ( 
 گر بهار عمـر باشـد بـاز بـر تخـت چمـن 

 

 غ خوشخوان غم مخورچتر گل در سر كشي اي مر
 

  )516، ص2حافظ (
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در مصـرع دوم هـر دو بيـت تصـادفي      »ام تحقيـق   من ايـن نكتـه كـرده   «آمدن جملة  -4
  :بخشد نمايد و گمان اين را كه غزل فخري به استقبال از حافظ سروده شده باشد، نيرو مي نمي
  مرو مرو كه هـلاك مـن اسـت رفـتن تـو      

 

 تحقيـق ام   بيا بيا كه من ايـن نكتـه كـرده   
 

  )59، ص2فخري هروي ( 
  جهان و كار جهان جمله هيچ در هيچ است 

 

 ام تحقيـق   هزار بـار مـن ايـن نكتـه كـرده     
 

  )600، ص2حافظ ( 
در مصرع دوم دو بيت و پسـنديده دانسـتن    »ترياك«بر  »زهر«انگشت نهادن بر برتري  -5
  : سازد هم مانند ميوزن و قافية زير را بيشتر به  زخم از سوي يار، دو بيت هم/ خشم
  به من محل جدايي به خشم بين و مخنـد  

 

 تو زهر مرا خوشـتر اسـت از تريـاك     كه بي
 

  )59، ص2فخري هروي ( 
  اگر تو زخـم زنـي بـه كـه ديگـري مـرهم       

 

 وگر تو زهر دهي بـه كـه ديگـران تريـاك    
 

  )604، ص2حافظ ( 
ربرد نيسـت و تنهـا حـافظ بـه     كه نام او چندان در ادبيـات، پركـا  ( »آصف«دادخواهي از در  -6
  :در اين دو بيت مشترك است) اي ويژه و پرشمار از او ياد كرده گونه
  چرخ پامال جفـا كـرد چـو مـورم فخـري      

 

ــتاند دادم   ــف دوران نســ ــر آصــ  آه اگــ
 

  )61، ص2فخري هروي ( 
  رحم كن بر من مسكين و به فريـادم رس  

 

ــادم    ــد فري ــف نرس ــاك در آص ــه خ ــا ب  ت
 

  )634، ص2حافظ ( 
كه پامال جفـا كـرد چـو خـاك       آن«: صرع نخست فخري هم يادآورِ اين مصرع استم
  .)722، ص2حافظ ( »راهم
در موسـيقي درونـي و ايهـام     »پيمانـه «و  »پيمـان «بهره بردن از جنـاس نـاقص    -7

سازد در زيبايي بديعي ايـن    مي »پيمانه«با ) »شكنان  پيمان«در ( تناسبي كه مفهوم شكستن
دانيم فخري هروي در بيتـي ديگـر از همـين غـزل      بوده و از آنجا كه مي دو بيت اثرگذار

مصرع نخست از مطلع غزل حافظ را تضمين كرده، روشن است كه در سرودن اين بيـت  
  .هم به بيت حافظ نگاهي داشته است

  گذشــتم ز در ميكــده وقتــي ســحري  مــي 
 

 شـكنان   خبر از خـم و پيمانـه و پيمـان     بي
 

  )71، ص2فخري هروي (
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  كش من كه روانش خـوش بـاد    پير پيمانه 
 

 شـكنان   گفت پرهيز كن از صحبت پيمـان 
 

  )776، ص2حافظ ( 
در دو بيـت زيـر مشـترك      )»شـمع «در كنار يادكرد ( »پروا«و  »پروانه«كاربرد هنري  -8
  :است
  سـوزم   من چـو پروانـه ز شـمع رخ او مـي     

 

ــي   ــود پرواي ــن او را نب ــال م ــر ح ــيچ ب  ه
 

  )78، ص2فخري هروي ( 
  سرّ اين نكته مگـر شـمع بـرآرد بـه زبـان      

 

ــي   ــه سخـــن پرواي ــدارد ب ــه ن ــه پروان  ورن
 

  )978، ص2حافظ ( 
وقـت  (بخشي از مطلع غزل حـافظ   ـ ـ چنانكه در بخش استقبال گفته آمد فخري -9

را در مطلع غزل خود گنجانده بود و در اين بيت هم بخشـي ديگـر از آن    )است كه بـازآيي 
  :را آورده) اناي پادشه خوب(

  فرمان طلبد فخـري تـا پـاي تـو را بوسـد      
 

 اي پادشه خوبان تا خود تـو چـه فرمـايي   
 

  )79، ص2فخري هروي (
  اي پادشـــه خوبـــان داد از غـــم تنهـــايي 

 

 تو به جان آمد وقت است كـه بـازآيي    دل بي
 

  )984، ص2حافظ ( 

  
  گيري نتيجه
  :آوريم سه دستة جداگانه مي آمده از سه بخش اين جستار را در دست هاي به نتيجه
و (در وزن و قافيـه  ) غـزل غيرمـردف   11غـزل مـردف و    18(غزل فخري  29: استقبال -1

غـزل   20هايي از حافظ يكسان هستند كه در ميان آنها در  با غزل )رديف در شعرهاي مردف
ي و هـاي فخـر   هايي كـه ميـان سـروده    بر پاية همانندي) غزل غيرمـردف  7غزل مردف و  13(

  . شود امكان اثرپذيري فخري از حافظ بيشتر است حافظ ديده مي
گـذاري   بر پاية شـماره (غزل  8غزل مردف ديوان فخري، در  18از : هاي مردف غزل) الف

افزون بر يكسـاني   )18، 15، 13، 11، 10، 6، 3، 1هاي شـمارة   غزل: بخش استقبال در همين جستار
هـا   شود و در ايـن نمونـه   هاي حافظ ديده مي ي با غزلهاي وزن و قافيه و رديف، همانندي

، 9، 8هاي شمارة  غزل(غزل ديگر  5در . گمان اثرپذيري فخري از حافظ بسيار نيرومند است
شـود، از   اي ميان شعر فخري و حـافظ ديـده نمـي    هرچند همانندي برجسته) 17، 16، 12



369 
  قــاره شبـه

 ... يپيوندهاي بينامتني ديوان فخر مقاله
 

پنداشت كه فخري بـه شـعر    توان كاربرد است مي آنجا كه تركيب قافيه و رديف شعر، كم
غـزل مـردف فخـري، از تـاثير حـافظ بـر        13بر اين پايه دربارة . حافظ نگاه داشته است

، 5، 4، 2هـاي   شماره(مانده  غزل برجاي 5در . توان گفت فخري با گماني استوارتر سخن مي
هاي فخري و حافظ هسـت و   اي ميان سروده نه همانندي لفظي و معنوي برجسته) 14، 7
رود و هرچند امكان اثرپـذيري از حـافظ يكسـره از     كاربرد به شمار مي رديف شعر كم نه

   .رود، دليل استواري براي اثبات آن نيز در دست نداريم ميان نمي
هـايي از   غزل غيرمردف فخري بـه پيشـواز غـزل    11اگر هر : هاي غيرمردف غزل) ب

كم در دو  دست) زن و قافيه تصادفي بودهو بپنداريم كه همانندي در و(حافظ سروده نشده باشند 
گمـان فخـري از    بـي  )كه در آن دو، مصرعي از حافظ تضـمين شـده   10و  8هاي شمارة  غزل(غزل 

هاي شمارة  غزل(غزل  5ها در  در سنجش با ديگر غزل  حافظ اثر پذيرفته و افزون بر آن دو،
گمان اثرپذيري فخـري از  ) هايي دارد كه در آنها بيتي با بيت غزل حافظ همانندي 11و  5، 6، 4، 3

  . حافظ بيشتر است
بردني انـدك   فخري شش مصرع از حافظ را عيناً و يك مصرع را با دست  :تضمين -2

هـاي شـمارة    غـزل (ها در چهار غزل  اين مصرع. و آگاهانه در ساختار آن تضمين كرده است
انـد و در   از فخري آمده) رمردفهاي غي بخش غزل 10و  8  هاي مردف و شمارة بخش غزل 13و  11

  . هيچ گمان فخري را متأثر از حافظ دانست توان بي آنها مي
نمونه همانندي  9قافية فخري و حافظ،  وزن و هم غزل هم 29در ميان : همانندي -3

آمده در بخش همانندي  دست هاي به نتيجه. شود ديده مي) لفظي و معنوي يا هنري(برجسته 
  . هاي پژوهشگر در بخش يك جستار كمك كرده است نبه استوارداشت گما
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